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  شالیزارها در لابه لای نخلستان های قصرقند در جنوب سیستان وبلوچستان سرسبزی و زیبایی خاصی به طبیعت این منطقه گرمسیری کشور بخشیده است. در این شهرستان بیش از سه هزار نفر به شالی کاری مشغول هستند و بیش 
عکس: حسین یاراحمدی،  میزان از ۱۰ نوع برنج کاشت می شود.           

شــرق: بعضی از مرگ هــا را نمی توان باور کرد. درســت مثل وقتی که خبر رســید 
کیومرث پوراحمد، کارگردان خوش نام ســینما در ۷۴ ســالگی از بین ما رفته است. 
خبــر به حدی شــوکه کننده بود که همکاران نزدیکش به ســختی بــاور می کردند. 
شــوکه کنندگی خبر وقتی بیشــتر شــد که خبر دقیق تر از این اتفاق را رسانه «فیلم 
امروز» به ســردبیری «هوشــنگ گلمکانی» نوشــت: «کیومرث پوراحمد خودکشی 
کرد، همین قدر ســهمگین و باورنکردنی و وحشتناک و تکان دهنده از سر افسردگی و 
ناامیدی بی آیندگی و بیهودگی فعلا همین». می گویند از او یک نامه هشت صفحه ای 
بر جا مانده اســت که احتمالا در روزهای آینده بنا بر صلاحدید خانواده اش منتشــر 
خواهد شــد. کیومرث پوراحمد ســاعت یک بامداد روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۶  
در یکی از واحد های دهکده ســاحلی انزلی فوت کرد. خبر شــوکه کننده خودکشی 
کیومرث پوراحمد ســاعتی بعد از ســوی مقامات قضائی تأیید شد. دادستان گیلان 
در گفت وگو با رســانه های رســمی اعلام کرد: «به محض دریافت گزارش، بازپرس 
ویژه قتل در محل حاضر شدند و با بررسی های اولیه نظر بر خودکشی این کارگردان 

سینما داشتند که واکاوی جزئیات، مستلزم رسیدگی دقیق قضائی است». آن طورکه 
دادســتان گیلان اعلام کرده است: «جسد به پزشکی قانونی انتقال داده شد تا علت 

تامه مرگ بررسی شود که خبر تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی می گردد».
همچنین خانه سینما در بیانیه ای درگذشت او را به اهالی سینما تسلیت گفت.

کیومــرث پوراحمــد را بیش از هرچیز با ســخنان صریــح و نقدهایش به خاطر 
می آوریــم. مــردی کــه در صحبت هایــش مصلحت اندیشــی نداشــت و بی پروا 

دغدغه هایش را فریاد می زد.
«کیومرث پوراحمد» رفت با کلی ســریال، فیلم و خاطره و البته ســال ها تجربه 
نقد و نوشــتن در رسانه های مختلف. از این رو بود که انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران نیز درگذشت او را تسلیت گفت. کیومرث پوراحمد پیش از فیلم سازی، 
نویســنده مطبوعات بود. «در دوره ای برای کار بــه روزنامه اطلاعات رفتم که جواد 
مجابی ســردبیر بود. در همان دوره ای که فریدون جیرانی هــم در این روزنامه کار 
می کرد و رســول صدرعاملی در بخــش حوادث بود. همکاری من بــا این روزنامه 

خبر باز هم کوتاه و جانسوز شد؛ کیومرث پور احمد از سر یاس و افسردگی مرگ خود خواسته را انتخاب کرد

پسر «بی بی» دلش کوچک بود

ســرانجام پس از ســال ها جنگ و گریز، افراســیاب، 
شکســت خورده، خــوار و زبــون در برابر خســرو، براى 
زنده مانــدن به زانو افتاده، از او خواســت گذشــته ها را 
فراموش کــرده، خونریزى هاى او را به پاى سرنوشــت 
ناگزیر بگذارد. افراســیاب به خســرو گفــت: «از ریختن 
خون مــن بپرهیــز که چــون خــون نیــاى خویش را 
بریــزى، دچــار آن چنان پشــیمانی ای شــوى کــه آرام 
از تــو بســتاند. با من همــان مکن که من با شــهریارى 
دیگر کرده ام و اگر بر تو خشــم، شــهریار اســت، بگذار 
دخــت خویش، مــادر تــو را ببینم و ســپس هر آنچه 

خواهی کن».
خســرو پس از آن همه رنج و آن همه کشــته ها که 
داده بود، اکنون که به افراســیاب دســت یافته، سر آن 
نداشت دست از او بازدارد؛ به همین روى او را گفت: «اگر 
به راســتی مادرم را دوست می داشتی، چرا آن گاه که مرا 
در تن خویش نگاه می داشت، فرمان دادى او را بیازارند 
تا مرا بیفکند. پدرم بی گناه به دست تو کشته شد و دیدى 
در جهان از گزند تو به جهانیان چه گذشت. تو پادشاهی 
را بکشتی و سری از تنی بربودى که تاج و تخت براى این 
خونریزى گریان گردید و امروز، روز بادافره ایزدى است و 
پاداشــی است که خداوند با دست من به تو می دهد که 

پاداش بدى، بدى است».
بدو گفت گر خواستی مادرم/ چرا آتش افروختی بر 

سرم
پــدر بی گنه بود و من در نهان/ چــه رفت از گزند تو 

اندر جهان

ســر شــهریارى ربودى که تاج/ بدو زار گریان شد و 
تخت عاج

کنون روز بادافره ایزدى است/ مکافات بد را ز یزدان 
بدى است

این بگفت و با شمشــیر هندى زخمی ســهمگین بر 
گردن او بزد و تن بی ســرش را بــر زمین افکند و ریش و 
موى سپیدش به رنگ لعل درآمد. گرسیوز با ریخته شدن 
خون برادر، از زندگی ناامید گشت و دانست تخت شاهی 
بر افراسیاب و روزگار ســرورى اش به سر رسیده. آن گاه 
گرســیوز را زار و نزار به نزد خســرو آوردند. خسرو او را 
گفت که همه آتش، از رشــك او برخاسته و آنکه گردن 
افراسیاب را با دم تیغ آشنا کرد، کسی مگر او نبوده است، 
به دژخیمش ســپرد و دژخیم در برابر نگاه شگفت زده 
مردمان، تیغ بر میان گرسیوز گذارد و او را به دو نیمه کرد.
خســرو و کاووس چــون آرزوى خویــش را برآورده 
یافتنــد، از کنار دریا به آذرگشســب رفتند، یك روز و یك 
شــب در آتشــگاه به نیایش به پیش جهاندار راهنماى 
ایســتادند و خســرو فرمان داد گنجور بیاید و به موبدان 

و نمازگزاران بسیار ببخشید از زر و گوهر و دینار و درم.
و در شــهر، هر آنکه درویش بود و با بازوى خویش 
نان می خورد، از گنج شــهریار بی بهــره نماند، آن گاه بر 
تخت کیانی بنشســت و فرمان داد براى همه بزرگان و 
شــاهان دیگر ســرزمین ها، نامه کنند که چهره زمین از 
اژدهاى ناپاك، پاك گردید و خســرو خود با نیروى یزدان 
پیروزگر دمی نیاسود و کمر از میان نگشود تا کین سیاوش 
بســتاند و روان سیاوش را آرام گرداند. سپس مردمان را 
به هامون فراخوانده، رامشــگران را نیز به رامشــگرى و 
چهل روز شــهریار در کنار مردمانش روزگار به شــادى 
گذراند. و چون ماه نو ســر برآورد به ناز و دلبرى، خسرو 
و کاووس پیشاپیش بزرگان برآسوده از رزم، راهی پارس 
شــدند و در راه به هر شــهر که رسیدند، کیسه هاى زر را 

گشودند و بسیار درویشان، پادشاه شدند.

کاووس چــون کین ســیاوش ســتاند، روى بر خاك 
مالیده، راز دل با خداى خود گفت: «اى برتر از روزگار که 
در هر نیکی مرا آموزگار بوده اى، از تو خواســتم کسی از 
خاندان من کمر بربندد و خونِ به ستم ریخته سیاوش را 
بشوید و سرانجام فرزند سیاوش همان کرد که در آرزویم 
بود. اکنون همه سر و موى مشکین من چون کافور سپید 
گشــته و آن سرو راســت بالا، خمیده شــده و اگر روزگار 
من به سر رســیده باشد، دیگر آزرده نخواهم شد و خود 

آرزوى بازگشت به سوى خداى خویش را دارم».
و کوتاه زمانی پس از کشته شــدن افراسیاب، کاووس 
نیز درگذشــت و از او تنها نامی بــه یادگار بماند. با مرگ 
کاووس، شــاه به سوك نشســت و از میان ایرانیان، همه 
مهتران با جامه هاى کبود به دیدار شــاه نو شــتافتند و 
دو هفته این دیدارها به درازا کشــید، ســپس استودانی 
چون کاخی بلند بنا کردند و آن را با دیباى ســیاه رومی 
بیاراستند و با شکوه بسیار کاووس را بر تخت آذین بسته 
نهاده، در استودان گذاردند و پس از آخرین دیدار نواده از 
نیا، به فرمان خسرو درِ استودان را سخت ببستند و دیگر 
کسی کاووس را ندید و بدین گونه کاووس نیز از کین و از 

آوردگاه برهید.
به شــیوه مرســوم، حکیم توس خود لب به سخن 

می گشاید به اندرز:
چنین است رسم سراى سپنج/ نمانی در او جاودانی، 

مرنج
نه دانــا گذر یابــد از چنگ مرگ/ نه جنــگاوران زیر 

خفتان و ترگ
اگر شاه باشی اگر زردهشــت/ نهالی ز خاك است و 

بالین ز خشت
چنان دان که گیتی تو را دشــمن است/ زمین بستر و 

گور پیراهن است
خسرو پس از چهل روز در سوك نیا نشستن، بر اورنگ 

شهریارى تکیه زد و تاج دل افروز کیانی بر سر نهاد.

شاهنامه خوانى

شب یلدا- کیومرث پوراحمد -۱۳۸۰
پریا (هیلدا هاشم  پور) به حامد (محمدرضا فروتن):

زخم های آدم سرمایه س حامد... سرمایه ت رو با این و اون تقسیم نکن... داد نکش... هوار نکش... صبور، آروم و بی صدا همه چی رو تحمل 
کن... این تیغ تیزی که به جونت افتاده بذار خراشت بده، بذار زخمت بزنه، اون قدر زخمت بزنه تا تیزیش کم بشه.

هیچ چیزی یه شبه اتفاق نمیفته! نه عشق ... نه نفرت ... هر چیزی قبلش مهمه و قبل ترش و خیلی قبل ترش... .

دیـالـوگ روز

سرانجام افراسیاب

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

درست زمانی بود که می خواستم فیلم بسازم». 
این بخشــی از خاطرات پوراحمد از زمانی است 
که در مطبوعات قلم می زد. اما به مرور ســینما 
برایش جدی شد. او در ۱۳۵۳ به دستیار سومی 
نــادر ابراهیمی در ســریال «آتش بــدون دود» 
ســینما را تجربه کرد. او معتقد بــود در کارش 
فقط نــادر ابراهیمی در حقش پــدری کرده. به 
مرور سینما به پوراحمد روی خوش نشان داد و 
فیلم هایش توانست توجه منتقدان و مخاطبان 
را جلــب کند و جوایز بســیاری را نصیبش کرد. 
بی تردیــد پوراحمــد را می تــوان از کارگردانان 
بی مثــال کــودک و نوجوان هم دانســت. وقتی 

بخش زیادی از ســال های فعالیتــش در کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
گذشــت و مگر می توان سریال درخشــانش «قصه های مجید» یا «خواهران غریب» 
او را از یاد برد. پوراحمد معتقد بود باید میان ســینمای کودك و ســینمای حرفه ای 

پلی زد تا آثار کودك از جشنواره ها و اکران های کوچك بیرون آیند و عمومی شوند.
«شب یلدا»، «اتوبوس شب»، «خواهران غریب»، «به خاطر هانیه» و «قصه های 
مجیــد» برای پوراحمد حال و هوای دیگری داشــتند؛ چرا کــه بی هیچ تعارفی وقتی 
صحبــت از انتخاب بهترین آثار کارنامه اش بــه میان می آمد، از این فیلم ها صحبت 
می کرد. پوراحمد بارها در گفت وگوهایش تأکید کرد که «شب یلدا» زندگی خودش 
است. او خاطره اش را از ساخته شــدن این فیلم چنین توضیح می داد: «خودم پلان 
به پلان بازی می کردم و محمدرضا فروتن تکرار می کرد. به شــکلی که وقتی مادرم 
در اصفهــان فیلم را دیده بود، کاملا متوجه شــده بود که زندگی خودم اســت، زیرا 
حرکات و نحوه بیان محمدرضا فروتن درست مثل من بود که بلافاصله به من زنگ 
زد و گفت کیومرث تو واقعا خودت را یک ســال در خانه حبس کرده بودی و به ما 

نگفته بودی».
کیومــرث پوراحمد فروردین مــاه از دنیا رفت. دقیقا در همــان ماهي که مادرش 
معروف به «بي بي» قصه هاي مجید را به خاك سپرد. او  از کارگردانانی بود که نسبت 

به وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه واکنش نشان می داد.
او جزء ۴۵ ســینماگری بود که در ســال ۸۸ و در آســتانه نوروز بــه همراه بهرام 
بیضایی و رخشــان بنی اعتماد درخواســت آزادی چند ســینماگر را از زندان داشت. 

همچنین در نوروز ۹۹ و پس از اوج گیری کرونا به 
همراه داریوش مهرجویــی، جعفر پناهی، محمد 
رســول اف، رضا درمیشــیان، علیرضــا داودنژاد، 
محســن امیریوســفی و مجتبــی میرطهماســب 
درخواســت تأمین بهداشت و ســلامت زندانیان 
عقیدتــی، سیاســی و فعــالان محیط زیســت را 
داشــت. در این نامه تأکید شــده بود که تداوم در 
زنــدان نگه داشــتن این افــراد می توانــد عواقب 
جبران ناپذیری به همراه داشــته باشــد. هنگامی 
که خانه ســینما بر اساس دستور شمقدری رئیس 
ســازمان ســینمایی وقت و محمود احمدی نژاد 
منحل و این نهاد صنفی پلمپ شده بود، روزنامه 
«شــرق» در حال تهیه ویژه نامه ای به مناسب روز ملی ســینما بود و از اهالی سینما 
دعوت شــده بود تا در خانه ســینما حضور داشته باشند و عکســی به یادگار گرفته 
شود. در آن روز و درحالی که کارگردانان زیادی در آن جمع حضور داشتند، «کیومرث 
پوراحمد» بــود که حتی بر بالای دیوار رفت و بهترین شــرایط برای گرفتن عکس را 

پیشنهاد داد.
بی تردید پوراحمد عاشــق ســینما بود و همواره دغدغه مندی در آثارش به چشم 
می خورد. بخشی از نقدهای سال های گذشته او به سانسور در سینمای ایران مربوط 
می شد؛ اتفاقی که از دیدگاه او بسیاری از فیلم سازان را از سینما دور می کند و همین 
اتفاق شامل آثارش هم شد. او معتقد بود «دردهه های ۶۰ و ۷۰ یعنی زمان مدیریت 
سیدمحمد بهشــتی، کارگردان سالاری بر ســینما حاکم بود. ما هم فیلم های خوبی 
می ســاختیم اما امروز تهیه کنندگان، سالن ســینما هم خریده اند. آنها تعیین می کنند 
چه فیلمی ســاخته شود یا نه. در نهایت برای امثال من کار بسیار سخت شده است. 

من برای ساخت فیلم باید از بیرون از سینما سرمایه بیاورم».
در چند ســال اخیر پوراحمد عاشق سینما به سختی آثارش را مقابل دوربین برد و 
سعی کرد تا مثل گذشته بخشی از ناگفته هایش را در آثارش به تصویر بکشد. «پرونده 
باز اســت» آخرین ساخته ســینمایی او بود که سکانس هایی از آن را در دی ماه ۱۴۰۱ 
در زنــدان قزلحصار جلــوی دوربین برد. درحالی که فیلم بــدون علاقه او و با وجود 
اعتراض هایش در جشنواره چهل و یکم نشان داده شد، در کنفرانس مطبوعاتی فیلم 

گفته شد این آخرین فیلم او ست. پیش بینی ای که متأسفانه به واقعیت پیوست.


